
20  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

5
، 

ر 
ها
ب

13
96

  

  

  

  

  

  

  

  »مرینأمر بین أ«بررسی و نقد نظریه حکیم سبزواری در تبیین 
  *اصغر رمضانى
  **عليرضا آل بويه

 

 چكيده

ترين مباحث مطرح در جامعه فكـری مسـلمانان ربـط و نسـبت افعـال ارادی  يكى از مهم

آن هـای فكـری در قبـال  كه هر كـدام از جريان ای گونه انسان با نظام افعال الهى است؛ به

نظريـه جبـر مطلـق،  :كلى در اين مسئله چهار نظريه مطـرح اسـت طور به. اند موضع گرفته

سـه نظريـه نخسـت بـه اهـل . »مـرينأبين  مرٌ أ«نظريه تفويض مطلق؛ نظريه كسب و نظريه 

مشـكل سـه . باشـد مى 9بيـت پيـامبر پيروان اهـل ويژۀسنت مربوط است و نظريه اخير 

، »امـر بـين امـرين«نظريه . های دينى است با آموزه نظريه نخست آن است كه در تعارض

نافى جبر مطلق و تفويض مطلق است و انديشمندان اماميه در تفسـير و تبيـين آن تـاكنون 

حكيم سبزواری از جملـه كسـانى اسـت كـه كوشـيده . اند های مختلفى ارائه كرده نظريه

ى عقلانى از اين تبيين» وحدت شخصى حقيقت وجود«شناختى  است بر مبنای اصل هستى

  .در اين مقاله تبيين وی از اين مسئله بررسى و نقد شده است. نظريه به دست دهد
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  مقدمه

سـانى يكى از نخستين مباحثِ مطرح در جامعه اسلامى نسبت ميان افعال خداوند با فعل ان

. رسـيدند بود و اين امر بدان سبب بود كه آيات قرآن در اين زمينه متعـارض بـه نظـر مى

برخى آيات فاعليت را در خداوند منحصر كرده و افعال انسان را مقـدّر از سـوی خـدا و 

ُ خَلقَكَمُْ وَ مَـا تعَْمَلـُونَ «: دانند؛ آياتى مانند مخلوق او مى ا و و خـدا شـم: )96: صـافات(»  وَااللهّٰ

ُ رَب العَْـالمَيِنَ «سازيد آفريده است؛  ىآنچه را كه برم : تكـوير(»  وَمَا تشََاءُونَ إِلا أَنْ يشَـاءَ االلهّٰ

ُ مَـنْ «نخواهيـد خواسـت؛ ] شما نيـز[ ،  و تا خدا، پروردگار جهانيان نخواهد: )29 يضِـل االلهّٰ

گـذارد و هركـه را  ىراه مـ واهـد بـىخـدا هركـه را بخ: )31: مـدثر(» يشَاءُ وَيهْدِی مَنْ يشَـاءُ 

و : )68: قصـص(»  وَرَبكَ يخلْقُُ مَا يشَاءُ وَيختْاَرُ مَا كاَنَ لهَُمُ الخِْيـرَةُ «كند؛  ىبخواهد هدايت م

  .ندارند یگزيند و آنان اختيار ىآفريند و برم ىپروردگار تو هرچه را بخواهد م

اختيـار انسـان در افعـال خـويش در مقابل، آيات ديگری هست كـه بيـانگر آزادی و 

لهََا سَعيْهَا وَهُوَ مُـؤْمِنٌ فأَُولئٰـِكَ كـَانَ سَـعيْهُمْ  ىوَ مَنْ أَرَادَ الآْخِرَةَ وَسَعَ «: است؛ آياتى مانند

آن بكنـد و  یو هركس خواهان آخرت است و نهايت كوشش را برا: )19: اسرا(» مَشْكوُراً 

فمََـنْ يعْمَـلْ مِـنَ «واقـع خواهـد شـد؛  ىشناسـ مؤمن باشد، آنانند كه تلاش آنها مورد حق

ا لـَهُ كـَاتبِوُنَ  ـ الحَِاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلاََ كفُرَْانَ لسَِـعيْهِ وَإِن یپـس هركـه كارهـا: )94: انبيـا(»  الص 

نخواهد بود و ماييم كه بـه  ىتلاش او ناسپاس یباشد، برا] هم[شايسته انجام دهد و مؤمن 

َ غفَـُوراً «كنيم؛  ىسود او ثبت م َ يجـِدِ االلهّٰ رِ االلهّٰ
وَمَنْ يعْمَـلْ سُـوءاً أَوْ يظْلـِمْ نفَسَْـهُ ثـُم يسْـتغَفِْ

كنـد، يـا بـر خويشـتن سـتم ورزد؛ سـپس از خـدا  یو هركس كار بد: )110: نساء(» رَحِيماً 

  . آمرزش بخواهد، خدا را آمرزنده مهربان خواهد يافت

اند، ولـى  له را به زمان رسول خدا رساندههای كلامى در اين مسئ برخى آغاز مشاجره

يقين پس از بيست و چند سال پـس از رحلـت آن حضـرت، ايـن مسـئله در شـهرهايى  به

  .)203: 1386مدرسى طباطبايى، (مانند كوفه و بصره بسيار رايج شده بود 

و توحيد افعالى اين است كـه  تعالى حقاز يك سو، مقتضای عموميت قدرت و اراده 

خداوند باشند و از سـوی  اراده و فعل ،تى افعال اختياری انسان مشمول قدرتچيز ح همه
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و ترتـب ثـواب و عقـاب بـر ايـن  ها انسـانديگر، ارسال رسل و انزال كتب برای تكليف 

بـه  كـه افعـال انسـان كنـد مىتكاليف و تنزيه ساحت خداوند از هرگونه فعل قبيح اقتضا 

ايـن،  بنـابر. فعال از روی اختيار از او صادر شودقدرت و اراده خودش مستند باشد و اين ا

صدق هر دو  است كه بهترين تبيين از نسبت نظام افعال خداوند با نظام فعل انسانى تبيينى

هم جانـب عموميـت قـدرت و اراده خداونـد و ای كه  نظريهطرف را تضمين كند؛ يعنى 

 الهـى و اختيـار او در یهـا هم تكليف انسـان بـه امـر و نهى كند وحفظ را توحيد افعالى 

 ىه تبع آن ساحت خداوند از هرگونه فعل قبيحتا ب كنددرستى تبيين  به را آنها دادن انجام

در تبيين رابطه نظام افعال الهى با نظام فعل انسانى چهـار نظريـه مطـرح شـده . تنزيه گردد

 اجمـالىبررسى ضمن  ،در اين مقاله. امرٌ بين أمرين تفويض، كسب و جبر محض،: است

  .خواهد شد و نقد نظريه چهارم بر اساس ديدگاه سبزواری تبيين سه نظريه نخست،

  نظريه جبر. 1

اقـوامى از اعـراب مرتكـب اعمـال زشـت  .رسد مىعقيده به جبر به پيش از اسلام  پيشينه

طبرسـى در ذيـل آيـه . دادنـد ند و در مقام اعتذار، آن اعمال را به خـدا نسـبت مىشد مى

َ لاَ يأمُْرُ باِلفَْ وَ  «مباركه  ُ أَمَرَناَ بهَِا قلُْ إِن االلهّٰ حْشَاء إِذَا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَهَا آباَءناَ وَااللهّٰ

 َ ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  ىأَتقَوُلوُنَ عَل پـدران «: گوينـد ىكننـد، مـ ىو چون كار زشت :)28: اعراف(» االلهّٰ

گمان خداونـد بـه كـار  بى«: بگو. »ما را بدان فرمان داده استخود را بر آن يافتيم و خدا 

به نقل از حسن » دهيد؟ ىدانيد به خدا نسبت م ىرا كه نم یدهد، آيا چيز ىزشت فرمان نم

گونـه  گفتند كه خواست خداست كه ما اين ىگويد كه آنها جبرگرا بودند و م بصری مى

نقـل شـده  همچنـين. )633: 4سى، بى تـا، ج طبر(شد  ىخواست، مانع ما م باشيم و اگر خدا نمى

ترين  از عجيـب«: رسيد و حضرت به ايشـان فرمـود 9پيامبر اكرم نزداست كه شخصى 

قومى را ديدم كه با مادران، دختـران «: آن شخص گفت. »چيزی كه ديدی به ما خبر بده

اين گفتند  شد مى شان پرسش مى كردند و وقتى از چرايى عمل و خواهران خود نكاح مى

به زودی در ميان امتم گروهى «: گاه پيامبر اكرم فرمود ، آن»قضا و قدر خداوند بر ماست

مجلسـى، (» آنهـا مجـوس امـت مـن هسـتند] بدانيد[پيدا شوند و سخنى مانند اين بگويند و 
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گفتنــى اســت زمينــه پيــدايش جبــر در جامعــه اســلامى، جمــود برخــى از . )47: 5، ج 1403

هـايى  بر الفـاظ برخـى آيـات و روايت) كه بعدها به اهل حديث مشهور شدند(مسلمانان 

  . بود كه بيانگر مجبوربودن انسان و مقدربودن افعال او بودند

 از ها نانسـاباشـند و  مـى مخلـوق خداونـد ها انسـاناز نظر اهـل حـديث، همـه افعـال 

ّ  باوربه . )291: 1980اشعری، ( ناتوانندچيزی  خلق كسـى بـود  نخسـتينايى معاويـه ابوعلى جب

بـه  ،سياسـى كـرده بـرداریِ  بهرهكه برای توجيه و اعتذار از كارهای خود از ايـن عقيـده 

ت و مـردم بايـد كرد كه حكومت و پيشوايى وی به قضای خداوند اس گونه القا  مردم اين

تـرين طرفـدار ايـن نظريـه جهـم  معـروف. )4: 8، ج 1965قاضى عبد الجبـار، (اشند بدان راضى ب

تنهـا او فاعـل  هيچ كس جز خدا فاعـل حقيقـى نيسـت وبود وی معتقد . صفوان است بن

طبق نظريـه جبـر  گمان بى. )279: 1400اشعری، ( مجازی است ها انساناست و نسبت افعال به 

 از اعمـال قبـيح ونـدليت اخلاقى دارند و نه ساحت خدادر قبال افعالشان مسئو ها انساننه 

  .منزه است

  نظريه تفويض. 2

بـه خودشـان واگـذار  ها انسـانمعنا كه افعـال  معتقد بودند؛ بدينتفويض  به نظريهمعتزله 

قاضـى عبـد الجبـار  .نقشـى نـدارد ها انسانشده و قدرت و اراده خداوند در افعال ارادی 

نظرنـد كـه خداونـد بـه  گويد كه اهل عدل در اين مسئله هم مىدرباره افعال ارادی انسان 

ها قدرت داده و آنها خودشان فاعل و پديدآورنده افعال خويش هستند نه ديگـری  انسان

ــار، ( ــد الجب ــه مى. )3: 8، ج 1965قاضــى عب ــد معتزل ــان عقاي ــز در بي ــد شهرســتانى ني ــا «: گوي آنه

ال خود اعم از خير و شر هستند و بر اساس ها خود خالق افع القول معتقدند كه انسان متفق

شوند و همچنين خداونـد منـزه از آن اسـت كـه  آن در آخرت سزاوار ثواب و عقاب مى

مفـاد ايـن دو . )57: 1، ج 1364شهرسـتانى، (شرّ و كفر و ظلم و معصيت به او نسبت داده شـود 

د خارج است و گزارش آن است كه افعال اختياری انسان از شمول قدرت و اراده خداون

چـه را نخواهـد دهـد و هر مىچه را بخواهـد انجـام  اراده مستقلى است و هر انسان دارای 

بلكـه  ،انسان مختار اسـت تنها نه از نظر معتزله گفته با توجه به مطالب پيش. دهد نمىانجام 
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لازمه  ، ولىمنزه است قبيحباشد و ساحت خداوند نيز از هرگونه فعل  تواند مىمكلف نيز 

اين سخن آن است كـه اراده انسـان بـر ارادۀ خداونـد غالـب باشـد و در ملـك خداونـد 

رخ دهد كه اراده نكرده است و اين مستلزم شـرك در خالقيـّت و منـافى توحيـد  اموری

  .افعالى است

  نظريه كسب. 3

فـرار از لـوازم باطـل نظريـه جبـر و بـرای كه اشـاعره نظريه كسب در واقع راهكاری بود 

حقيقـت كسـب آن اسـت كـه «: گويـد مىاشعری در تعريف كسب . ارائه دادند ويضتف

وی . )76: اشـعری، بـى تـا(» شئ به سبب قدرتى محدَث از سوی شخص مكتسِب واقع گـردد

 خـالق گويـد مىو  نهـد مىدر توضيح مدعای خود بين دو مفهوم خـالق و كاسـب تمـايز 

و كاسب  شود مىيم از او واقع كسى است قدرتش قديم است و فعل به توسط قدرت قد

اشـعری، ( گردد مىقدرت محدَث فعل از او واقع  اكسى است كه قدرتش محدَث بوده و ب

انـد آن اسـت كـه تمـام  لازمه اين تمايز كه خود اشاعره نيز بـدان معترف. )538-539: 1400

يـن افعـال كاسب ا تنهاامور از جمله افعال ارادی انسان نيز مخلوق خداوند باشند و انسان 

ی در تـأثيرگونـه  قـدرت حـادث هـيچ ،اشـاعره يـهگزارش شهرسـتانى از نظر بنا به. باشد

كـه وقتـى  اسـت پيدايش و حدوث فعل ندارد جز اينكه سنت الهى بر ايـن جـاری شـده

خداوند به دنبال قدرت حادث يا تحت قـدرت حـادث و يـا  كند، مىانسان فعلى را اراده 

انسان كاسب آن فعـل  ،ل را ايجاد كند و در اين صورتهمراه با قدرت حادث او آن فع

تحت قدرت او ايجاد شده است و خداوند نيز خالق آن فعل خواهد بود  ، زيراخواهد بود

  .)110: 1، ج 1364شهرستانى، (

مفـاد  رو، از ايـنامری بـين جبـر و تفـويض بودنـد و  در پىِ اشاعره با طرح اين نظريه 

دارای قـدرت  ، زيـراانسان در افعـالش مجبـور نيسـتاز يك سو شان آن است كه  سخن

در اين فعل  مؤثرچون قدرت  ،در كار نيست هم تفويضى ،ديگر سویكاسب است و از 

امـرٌ  «ای از نظريـه  ناشـيانه تقليـدبه احتمال قوی نظريه كسب اشعری . از آنِ خداوند است

آن است  است، ولى اشكال اساسى اين نظريه :بيت های ائمه اهل در آموزه»  بين أمرين
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ارائـه ارسال رسل و انزال كتب و مسئوليت انسان در قبال افعـالش  تواند تبيينى از نمىكه 

 بيـانبـه  ؛مقارن فعل بوده و هـيچ نقشـى در ايجـاد فعـل نـدارد تنهااراده انسان  دهد، زيرا

مـام افعـال قبـيح انسـان نيـز بـه آيد ت واقع مجبور است و در نتيجه لازم مى بهانسان  ،ديگر

  .مستند باشد خداوند

  امرٌ بين أمرين. 4

هـای  آموزه ايشـاناسلامى ايـن بـود كـه  های فرقه ديگرترين امتياز شيعه نسبت به  بزرگ

 معنا كـه چـون ؛ بـدينكردنـد دريافـت مى 7معصـوم امانامام را از شان دينى و اعتقادی

و موجبــات حيــرت و ســرگردانى  شــد مىفكــری مســلمانان مطــرح  فضــایای در  مســئله

كردنـد و نظـر امـام را در آن  رجـوع مىمعصـوم آنها به امـام  ،كرد را فراهم مى متفكران

هـای  تأمـل در روايت. گرفتنـد  را از ايشـان فـرا مى درسـتو عقيده  ندشد مىمسئله جويا 

. اند صادر شده فضای فكریدر چنين  ها اين روايتاست كه غالب  آنمؤيد  :بيت اهل

رقيب نقد شده و لوازم باطـل آنهـا نيـز بيـان  آرای ها ايترو  از اينجالب آنكه در برخى 

در چنـين  دربـاره قضـا و قـَدَر يـا جبـر و اختيـار 7، امام علىنمونه ؛ برایگرديده است

ن ين تـوهيا ، زيراخداوند مردم را به خودشان واگذاشته است نگوييد« :اند فضايى فرموده

ن نسبت ظلم بـه خداونـد يه اكآنها را به گناهان مجبور نموده  نگوييدداوند است و به خ

تفويض اهانت به خداونـد و  ۀلازم ،اين فرمايش امام مطابق .)209: 1، ج 1403طبرسى، ( »است

  . اعتقاد به جبر نسبت ظلم به خداوند است ۀلازم

سـتان و پيـروان شـيطان پر اعتقاد به جبر را اعتقاد بت 7على ديگری امام حديثدر 

سـقوط وعـد و وعيـد و امـر و نهـى خداونـد  ،لازمه آن را بطلان ثواب و عقـاب ،دانسته

و فرموده است در اين صورت نه گناهكار سزاوار ملامت و توبيخ خداونـد  معرفى كرده

 7كـه در روايتـى امـام صـادقجالـب آن .)208: همـان(است و نه نيكوكار سزاوار تحسين 

: انـد مردم در مسئله قـَدَر سـه گروه اند ر و تفويض را كافر شمرده و فرمودهمعتقدان به جب

آنـان . رده استكخداوند متعال بندگانش را بر گناهان مجبور كنند مىگروهى كه گمان 

ه خداونـد كـمعتقدنـد  گروه دوم ؛افرندكن جهت يمش ظالم دانسته و به اكخدا را در ح
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سـلطنت خداونـد را ، زيـرا اين گروه نيز كافرند .امور را به بندگانش واگذار كرده است

گوينـد خداونـد بنـدگان را بـه انـدازه  گـروه سـومى هسـتند كـه مى ؛اند دهيسست گردان

ف يــلكبيــرون از توانشــان اســت ت رابــه آنچــه آنــان رده اســت و كــف يــلكشــان ت توانايى

رتكـب كـار و هنگامى كـه م ستايند مىخدا را  ،اين گروه وقتى كار نيكى كنند. كند مىن

  اند مســلمان هسـتند و بــه رشــد رســيده اينهــا .، از خــدا طلــب آمـرزش كننــدشــوند یبـد

  .)361: 1398شيخ صدوق، (

روی پيـروان  راه سـومى را پـيش ،جبر و تفويضهر دو نظريه با نفى  7بيت ائمه اهل

رباره ن دامنؤاز امير موقتى . فرمودندتعبير » امرٌ بين أمرين«از آن به  خود خود گذاشتند و

َ «: شد، فرمود پرسشقدََر  هُ أَمْرٌ ب .  )57: 5، ج 1403مجلسـى، ( »ضينِ لاَ جَبـْرَ وَ لاَ تفَـْوِ ينَ أَمْرَ يفإَِن

 پاسـخايشان در  ،شد پرسشجبر و تفويض  درباره 7از امام صادقكه  هنگامىهمچنين 

َ  أَمْرٌ  نْ كوَل ، ضَ يتفَوِْ  وَلاَ  جَبرَْ  لاَ «: فرمود امر بـين «مراد از . )389: 1، ج 1429كلينى، (»  نيأَمْرَ  نَ يب

ی در ايجـاد تـأثيرآن است كه نه جبر محض است كه قدرت و اراده انسان هـيچ » امرين

فعل نداشته باشد و نه تفويض محض است كه فعل ارادی انسان از شـمول اراده خداونـد 

 اماميه نمايو حك متكلمان ،گيرد چگونه صورت مى »امر بين امرين«اما اينكه  ؛بيرون باشد

  . اند از اين مسئله ارائه داده های گوناگونى تبيين شان، بر اساس مبانى فكری

رشــد و گســترش علــوم فلســفى و عرفــانى و ورود مفــاهيم جديــد در جامعــه علمــى 

برخى از متكلمـان اماميـه را كـه دغدغـه  نصير الدين طوسى، عصراز پس  ويژه به شيعيان

كه  ر آن داشتب ،های رقيب داشتند در مقابل انديشه را 7يتب تبيين عقلانى معارف اهل

. هـای اعتقـادی بهـره بجوينـد از اصول و قواعد فلسفى و عرفانى در توجيه و تبيين آموزه

بـر مبنـای اصـل عرفـانى وحـدت » امـرٌ بـين أمـرين«، تبيـين آمـوزه ها نمونـهيكى از اين 

بـرای درك  نخسـتحكـيم سـبزواری  .حكيم سبزواری اسـت در آرایوجود  شخصى

تركيبـى از جبـر و ايـن آمـوزه كه مـراد از  دهد مىهشدار  »امر بين امرين«معنای صحيح 

نيــز تفــويض باشــد  كــه بخشــى از آن جبــر و ســهمى از آن گونــه يندب ؛تفــويض نيســت

كـه انسـان در برخـى از  ايـن آمـوزه بـدين معنـا هـم نيسـتهمچنين  .)333: 1385سبزواری، (

  . )338: 1385سبزواری، (مجبور و در برخى ديگر مختار باشد  شافعال
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سـباب ذوات الأ«بـه مقتضـای قاعـده » مـرينامرٌ بـين أ«صحيح معنای وی فهم به باور 

الـنفس  االلهّٰ با وجه معيت وجه ،بر شناخت كيفيت ارتباط خلق با خالق» سبابهاألايعرف الاّ ب

 رو، از ايـنايجاد فرع وجود است و  ا، زيرمبتنى است و نحوه وجود ماهيت و كلى طبيعى

. وجود ممكن شناخته نشود، كيفيت ايجادشدن آن نيز معلوم نخواهد شـد مادام كه نحوۀ

بنابراين، شناخت كيفيـت فاعليـت موجـود ممكـن و نسـبت فعـل او بـا فعـل خداونـد بـه 

تعالى و موجود ممكن و نسبت ميـان ايـن دو وجـود بسـتگى  شناخت نحوه وجود واجب

   .)329: 1385سبزواری، (دارد 

خداوند يك فعل واحد دارد و آن وجود منبسط است كه دارای وحدت گويد  مىاو 

 ّ كه خود خداونـد دارای وحـدت حقـه حقيقيـه اسـت؛ يعنـى  گونه همانيه است، حقه ظل

بـه  ،واحد منبسط در عين اينكه واحد اسـت اين وجودِ . است تعالى حقوحدت عين ذات 

ــمختلــف اضــا هــای ماهيت نيــز بــه  هــا و ماهيت شــود مىتكثــر آنهــا متكثــر  افه شــده و ب

ممكـن و هـم بـه  هـای سناد وجود هم به ماهيتاِ  رو، از اين .شوند مىآن موجود  وساطت

 ،فـرع وجـود اسـت آنجاكـه ايجـادْ  وجود منبسط حقيقى و درست خواهد بـود و از خودِ 

اسناد ايجاد بـه آنهـا نيـز حقيقـى  ،حقيقى است امور ممكنكه اسناد وجود به  گونه همان

اسـناد ايجـاد بـه او نيـز  ،كه اسناد وجود به حـق حقيقـى اسـت گونه همانهمچنين  .است

اسناد فعل انسـان بنابراين،  .)113-111: 1362؛ همو، 331-329: 1385سبزواری، (حقيقى خواهد بود 

سبزواری بر تحليل  يهتبيين نظر. به خداوند هر دو حقيقى خواهند بود هم به خودِ انسان و

كه در چند مرحله  گى داردستب ارتباط خلق با خالق در نظام فكری او مفهومى چگونگى

  :شود مىانجام 

 اقسام وجود) الف

سبزواری، (نفسه  فى نفسه و وجود لا وجود فى: دو قسم است روجود ب بندی، يك تقسيم بنابر

نفسه بايد يادآور شـد كـه  فى و وجود لانفسه  پيش از بيان معنای وجود فى. )279: 1، ج 1386

مفـاهيم اسـمى مفـاهيمى هسـتند كـه . مفاهيم اسمى و مفاهيم حرفـى: اند مفاهيم دو دسته

بـر  ،تنهايى و مستقل از ديگر مفـاهيم قابـل تصـورند به ؛ يعنىاستقلال در مفهوميت دارند
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ا مفـاهيم اسـمى خلاف مفاهيم حرفى كه استقلال ندارند و تنها زمانى قابل تصورند كه بـ

 نفسه واقعيتى اسـت كـه مفهـوم بنابراين، در نظر سبزواری مراد از وجود فى. همراه باشند

كه مفـاد كـان  شود مىو به آن وجود محمولى گفته  كند مىاسمى وجود از آن حكايت 

نفسه آن است كـه معنـای  فى اما مراد از وجود لا ،تامه بوده و در هلياّت بسيطه تحقق دارد

  . )همان( مفاد كان ناقصه است و كند مىجود از آن حكايت حرفى و

مـراد از . كند مىنفسه را به لنفسه و لغيره تقسيم  سبزواری در تقسيم ديگری وجود فى

قيـام  يعنىنفسه لنفسه آن است كه در عالم خارج وصف وجود ديگری نيست؛  وجود فى

نفسه لغيره كه قيام حلولى به  برخلاف وجود فى .حلولى به غير ندارد؛ مانند وجود جواهر

ايشـان در مرتبـه . مانند وجود اعـراض ؛غير دارد و در خارج وصف وجود ديگری است

مـراد از وجـود در آن كـه  كنـد مىنفسه لنفسه را به بنفسـه و بغيـره تقسـيم  بعد وجود فى

نفسه لنفسه بنفسـه  وجود فىبنابراين، . وجودی است كه قيام صدوری به غير ندارد ،بنفسه

وجودی است كه مصداق مفهوم اسمى وجود است، قيام حلولى به غير ندارد و همچنـين 

امـا وجـود . كه وجـودی مسـتقل اسـت تعالى حققيام صدوری به غير ندارد؛ مانند وجود 

نفسه لنفسه بغيره وجودی است كه مصداق مفهوم اسمى وجود است و قيام حلولى نيز  فى

معلول اسـت؛  رو، از اينلى برخلاف قسم اول قيام صدوری به غير دارد و و ،به غير ندارد

  . )همان(مانند وجود جواهر 

وجـود . 1: چهار قسم استبر گفت كه از نظر سبزواری وجود  توان مىبر اين اساس 

وجـود . 4 ؛نفسـه لغيـره وجـود فى. 3 ؛نفسه لنفسه بغيـره وجود فى. 2 ؛نفسه لنفسه بنفسه فى

 تعـالى واجبقسم اول از وجود دارای سه نفسـيتّ اسـت كـه وجـود بنابراين، . نفسه فى لا

وجود قسم سوم نيـز  و جواهر مانند وجود ؛وجود قسم دوم دارای دو نفسيتّ است ؛است

هسـت مانند وجود اعراض و در نهايت قسم چهـارم از وجـود  ؛دارای يك نفسيتّ است

  .ذات ندارد اساساً رابط  وجود ،ديگر بيانگونه نفسيتّى ندارد؛ به  هيچكه 
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 اقسام حيثياّت) ب

آن شئ موجودبودن  اول اينكه: بودن يك شئ از سه حالت خارج نيست حكم به موجود

كه  باشدحيث تعليلى پذيرفته باشد؛ يعنى علتى وجود را به آن شئ عطا كرده  واسطه بهرا 

شـئ  ،در اين فرض .است» موجودٌ «شئ مصداق بالذات آن حكم، يعنى  ،در اين صورت

 گونـه همان. باشـدچند ديگری آن را به او داده ؛ هربه آن حكم متصف است در حقيقت

است، نه » موجودٌ « وجود هر شئ مصداق بالذات شود كه مىكه بنابر اصالت وجود گفته 

  .ماهيت آن

در . حالت دوم آن است كه شئ حكم موجود بودن را به حيث تقييدی پذيرفته باشـد

بلكـه حكـم و وصـف شـئ  ،حكم آن شئ نيسـت حقيقت در يادشدهحكم  ،اين صورت

حكـم  ،شئ اول يك نحو ربط و نسـبتى بـا شـئ دوم دارد دليل اينكه بهدومى است، ولى 

شئ دوم مصـداق بالـذات و شـئ  ،در اين صورت. شود مىشئ دوم بر شئ اول نيز حمل 

لت وجـود، وجـود بنـابر اصـا ؛ بـرای مثـال،اول مصداق بالعرض آن حكـم خواهنـد بـود

  .و ماهيت ممكنات مصداق بالعرض آن است» موجودٌ «ممكنات مصداق بالذات 

حالت سوم آن است كه شئ بدون نياز به حيث تعليلـى و تقييـدی حكمـى را بپـذيرد 

يعنى نه شئ ديگری اين وصـف را بـه او داده و  شود؛ مىكه از آن به حيث اطلاقى تعبير 

در اين حالت نيز . ط و نسبت با شئ ديگری بوده استرب سببنه اتصافش به آن حكم به 

آن بـا حالـت اول ايـن اسـت كـه در  تفـاوتشئ مصداق بالذات آن حكم خواهد بود و 

 .ولى در اين حالت حكم مقتضای ذات شئ است ،حالت اول حكم را ديگری عطا كرده

ر اوصـاف كمـالى قابـل تصـو ديگـربه وجود و  تعالى واجبحالت سوم فقط در اتصاف 

 ،ای كه در مرحلـه اول گفتـه شـد اين تقسيم از وجودات چهارگانه بنابراين، مطابق. است

قسم دوم و سوم مصـداق بالـذات  ؛قسم اول مصداق بالذات وجود به حيث اطلاقى است

وجود به حيث تعليلى است و قسم چهارم مصداق بالعرض وجود به حيث تقييـدی اسـت 

  .)زواری، تعليقه سب93: 1، ج 1981شيرازی، (
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 تحليل عليتّ و معلوليتّ) ج

و معلـولى  و بر اين باور است كه رابطه علـّى عليتّ را به تشأنّ ارجاع داده بارهاسبزواری 

دادن  نشــان. )524: 1385؛ همــو، 206: 1386ســبزواری، (بــين خــالق و مخلــوق همــان تشــأن اســت 

ل معنـای عليـّت نشـان تحلي. است وابسته تحليل عليتّ و معلوليتّ بهاين ارجاع  چگونگى

دور يـا تسلسـل لازم  دهد كه عليتّ علت بايد ذاتى آن باشد، زيرا در غير اين صورت مى

 ،بيان ملازمه آن است كه اگر عليتّ علت ذاتـى آن نباشـد. هر دو باطل است كهآيد  مى

بايـد علـت » عَرَضـىٍ معلـلٌ  كل «مطابق قاعده فلسفى يعنى وصفى زايد بر ذات آن باشد، 

ديگری اين وصف را به او داده باشد كه در اين صورت نقل كلام به علت دوم شده و از 

همچنـان در علـت سـوم و  پرسـش،ايـن  .شـود مى پرسشبودن عليتّ آن  ذاتى يا عَرَضى

و چـون دور و تسلسـل  انجامـد يـا دور مىبـه تسلسـل ادامه خواهد داشت كه ... چهارم و

  . كه عليت آن ذاتى است بينجامدت، اين سلسله بايد به علتى باطل اس

كـه معلوليـت هـم بايـد عـين  دهد مىتحليل معنای معلوليت نيز نشان  ،ديگر سویاز 

در غير اين صورت نفى عليتّ و يا انقلاب ممكن بـه واجـب لازم  ، زيراذات معلول باشد

معلول امـری عَرَضـى و بيـرون از  است كه اگر معلوليتّ آنبيان ملازمه  در اينجا .آيد مى

ين معناست كه ذات معلول معلول نباشد كه در اين صـورت تحقـق دب ،ذات معلول باشد

نيـاز  انجامد و يا در تحققـش بى ذات معلول يا ناشى از تصادف است كه به نفى عليتّ مى

ليـّت كه ع شود مىثابت بنابراين، . انجامد مىاز علت است كه به انقلاب ممكن به واجب 

  .عين ذات علت و معلوليتّ نيز عين ذات معلول است

 وحدت شخصى وجود) د

نـه وصـفى  ،در مرحله سوم ثابت شد كه عليتّ علت و معلوليتّ معلول عين ذاتشان است

ين معناست كه معلول هويتى مستقل و جدا از دبودن معلوليت معلول، ب ذاتى. زائد بر ذات

هويت علت خود نيست، بلكه عين افاضه علت است و افاضه علـت همـان تجلـى و شـأن 

يعنى تباين وصـف  - بينونت علت با معلول بينونت وصفى خواهد بودبنابراين، . آن است
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وابستگى وجود مجعول به جاعل كه «: گويد سبزواری مى. نه بينونت عزلى - با موصوف

 تعـالى حقبه نحوی كه بينونت مجعـول از  ؛به حسب ذات و هويت است ،باشد تعالى حق

نـدارد و چگونـه  تعـالى حقهـويتى در ازای هويـت  ؛ پـسنه عزلـى ،بينونت صفتى است

 و تعالى حقعين تعلق و عين ربط به  ها وجود مجعول كه حالى در ،اين گونه باشد تواند مى

» نه اينكه ذواتى باشند كه دارای تعلق و ربط و اضافه هستند ،اضافه اشراقيه خداوند است

  . )479: 1385سبزواری، (

ّ  شود مىثابت  ،بنابراين ى خداوند هستند و همگـى از كه تمام نظام هستى شئون و تجل

ه اول بنابر آنچه كـه در مرحلـ. باشند مى تعالى حقوجود شأنى برخوردارند و عين ربط به 

 .گونه نفسيتّى برخـوردار نيسـت و از هيچ استمعنای حرفى  مانندوجود ربطى  ،گفته شد

يـك حقيقـت  ،لازمه اين سخن آن است كه از نظر سبزواری آنچه متن واقع را پر كـرده

ّ  ها واحد شخصى است كه كثرت سـبزواری . آن حقيقت واحد هسـتند یاه ىشئون و تجل

بنـا بـر اصـالت از سـويى  ، زيراقيقت وجود غير راه نداردكه در ح گويد مى زمينهدر اين 

 ،هـر آنچـه غيـر در آن راه پيـدا نكنـد ،ديگـر سویغيری تحقق ندارد و از  اساساً وجود 

 ها در مورد كثرت. در نتيجه حقيقت وجود واحد شخصى خواهد بود .متعدد نخواهد بود

منـافى  تنها نهاحد هستند و گويند كه كثرات مراتب و شئونات اين حقيقت و نيز ايشان مى

   .)520: 1382و ملاصدرا،  45-28: 1362سبزواری، (آنند كد ؤبلكه م ،وحدت او نيستند

ــبزواری ــلام س ــراد از وحــدت شخصــى در ك ــه م ــر اينك ــاهد ب ــان وحــدت  ،ش هم

مطالبى كه در مرحلـه اول و دوم مطـرح  ارفان است اينكه بنابرمطرح در لسان ع شخصى

ّ  ،شد نفسـه اسـت و  بودن وجود، داشتن وجـود فى ت و مصداق بالذاتملاك داشتن شيئي

شــده و دارای » موجــودٌ «نفســه باشــند، مصــداق بالــذات  اگــر ممكنــات دارای وجــود فى

غيـر از  شـيئى تعـالى، واجببه  داشتن خواهند بود و در نتيجه هر ممكنى در نسبت شيئيت

نسـبت واجـب و ممكـن ، در اين صـورتاو و هويتى جدای از او به شمار خواهد آمد و 

از واجـب و  كـدامسـناد وجـود بـه هـر اِ  ،ديگـر بيـاننسبت شئ به شئ خواهد شـد و بـه 

سبزواری چنين نگرشى مستلزم شرك خفـى اسـت  باوربه  كه حقيقى خواهد شد ممكن

گونـه نفسـيتى ندارنـد و  امكـانى هـيچ هایاز نظر او وجود رو، از اين. )261: 1385: سـبزواری(
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تعـالى  د ربط و فقر محض به وجود خداونـد و همگـى شـئون وجـود حقوجووجودشان 

ين معناست دبردن معلول به شأن ب تحويل ،به بيان ديگر. )281: 1، ج 1386سبزواری، (باشند  مى

بلكـه موجـوديتش بـه حيثيـت تقييديـه بـوده و  ،نيسـت» موجـودٌ «كه آن مصداق بالذات 

 ؛وحـدت شخصـى وجـود اسـت ،سـخن و لازمه ايـن باشد مى» موجودٌ «مصداق بالعرض 

يك وجود است كه مصـداق بالـذات موجـودٌ اسـت و بقيـه مصـداق بـالعرض  تنهايعنى 

 .هستند

 وجود منبسط) ه

مقتضای قاعـده الواحـد آن اسـت كـه حقيقـت  ،با اثبات وحدت شخصى حقيقت وجود

بنـابراين،  .وجود منبسـط اسـت كه همانبيشتر نداشته باشد  وجود يك ظهور و يك ظلّ 

وجودی است كه منبسـط بـر كـل ماهيـات از عقـل تـا  تعالى حقدر نظر سبزواری ظهور 

سبزواری برخى از اوصاف وجود منبسط عبارتنـد  از نظر. )66: 1362سـبزواری، ( هيولى است

كه خداوند آن را بنفسه نه  )416: 1385همـو، ( وجود منبسط مشيتّ فعلى خداوند است. 1: از

ّ  آفريدهانضمامى به وجود ديگر  امكـانى را بـه وجـود منبسـط خلـق كـرده های  تو ماهي

اسـت  عـددی نه و وجود منبسط واحد به وحدت حقه ظلىّ. 2 ؛)494و  72: 1362همو، ( است

دليـل داشـتن وحـدت  وجود منبسط بـه. 3 ؛با كثرت سازگار است رو، از اينو  )166: همان(

در سـاری و حيـات و روح  )184: همـان( ردحقه در هرشئ به قدر قابليت آن شئ سريان دا

وجود منبسط نه جوهر است و نه عرض ذات . 4 ؛)359: 1385سبزواری، ( هياكل ماهيات است

را  شيئى و نه غير آن دو، بلكه در هر ماهيتى به حسب آن و مناسب آن منبسط است و هر

ر طبع طبـع، در عقل عقل، در نفس نفس، د رو، از اين .به حسب آن شئ دربرگرفته است

هر مـاهيتى سـهمى از مراتـب وجـود بنابراين، . در جوهر جوهر و در عرض عرض است

وجـود منبسـط  .5 ؛)608و  199، 184، 119: 1362؛ همـو، 702و  486، 286: همـان(است منبسط را دار

در قبـال  رو، از ايـنربـط اسـت و  نفسيت و اسميت ندارد و مثل معنـای حرفـى و محـضِ 

  .)253: 1385؛ همو، 165: 1362سبزواری، (ستقلى ندارد خداوند حكم م
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 تعالى و وجود ممكنات  نحوه وجود واجب

به نحوی است كه  تعالى واجبوجود  ،نخست گفته شد گانه سهبنا بر آنچه كه در مراحل 

 بيـانبـه  .گونه وابستگى حلولى و صـدوری بـه غيـر نـدارد دارای سه نفسيت است و هيچ

جميع الجهات، يعنى جهت ذات، جهت صفات و جهـت افعـال  واجب الوجود من ،ديگر

را به حيثيت اطلاقى داراست و مصداق بالـذات » موجودٌ «حكم  تعالى حقهمچنين . است

نحـوه وجـود ممكنـات نيـز . و اينكـه عليـّت عـين ذات خداونـد اسـت باشد مى» موجودٌ «

باشند  مىمحض و فقر صرف  ربطِ  رو، از ايناست معلوليتّ عين ذاتشان است و  گونه اين

بنـابراين، و  باشـند مىموجـود  تعـالى حقگونه نفسيتّى ندارنـد و بـه حيـث تقييديـه  و هيچ

  .ندمصداق بالعرض وجود

 كيفيت ارتباط خالق با خلق) و

است كه معلول دارای وجود  آنخالق و مخلوق مستلزم  ميانداشتن رابطه علىّ و معلولى 

لازمـه ايـن سـخن . مصداق بالذات وجود باشد ،رای شيئيت و در نتيجهو دا باشدنفسه  فى

شمار آيد و نسبت ميـان ايـن  غير از علت و هويتى جدا از آن به شيئىآن است كه معلول 

آن را شـرك خفـى  و پـذيرد مىسـبزواری چنـين نظـری را ن. دو نسبت شئ به شئ باشد

ه علىّ و معلولى بين خالق و مخلـوق را رابطباطلى  او برای اجتناب از چنين لازمِ . داند مى

در نظـام تشـأنّ ممكنـات از . )524: 1385؛ همـو، 206: 1386سـبزواری،  (بـرد  به تشأنّ تحويـل مى

وجود شأنى برخوردارند و مراد از وجود شأنى آن است كه وجـوداتِ امكـانى، ظهـور و 

شئ، شـيئى ديگـر آيات وجود خداوند هستند و ظهور شئ شيئيتى ندارد تا در ازای خود 

تعالى به وجودات امكانى نسبت  بنابراين، نسبت واجب. )606: 1376سبزواری، (به حساب آيد 

  . شأن به شأن خواهد بود ظلّ به ظلّ و ذی و ذی 1شئ به فئ

 خواهـد بـود كـه گونه اين» امرٌ بين أمرين«تبيين  گفته، با توجه به مطالب و مبانى پيش

هر فعلى از او  ،از مراتب آن است و در نتيجه ای مرتبهو  الىتع انسان شأنى از شئون واجب

                                                            
  .مانند نسبت صاحب سايه به سايه. 1
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 او بـه حسـب شـأنى از شـئونو  تعـالى  واجبل از ، اين حكـم را دارد كـه آن فعـسر زند

 ،فاعل فعل خويش است تعالى واجبشأنى از شئون  عنوان بهانسان بنابراين، . سرزده است

 ، زيـرانسبت به آن فعـل در مرتبـه انسـان اسـت تعالى واجباما اين فاعليتّ همان فاعليت 

برای تقريب به ذهن . است كه با تنزل در مرتبه انسان فعل را انجام داده است تعالى واجب

قوا مراتب و شئون نفس ناطقه انسان هستند و وقتـى . توان مثال به نفس و قوای آن زد مى

توان عمل ديدن را  مى حقيقت ردهم دهد،  مىيكى از قوا مثلاً باصره عمل ديدن را انجام 

به خود نفس  آن عمل را توان بيند و هم مى باصره مىكه به قوه باصره نسبت داد و گفت 

اين نفس است كه خود را به مرتبه باصره تنزّل داده  ، زيرابيند نسبت داد و گفت نفس مى

  .است

كه از انسان صادر را نسبت خدا با انسان نيز وضع از اين قرار است؛ يعنى فعلى  بارهدر

حقيقى به خود انسان نسبت داد و گفت او فاعـل حقيقـى  صورت بهتوان  مى شود، هم مى

توان بـه نحـو حقيقـى بـه خـدا  فعل است به اعتبار اينكه محل صدور فعل است، و هم مى

اين تبيين هـم  بر اساس. نسبت داد و گفت فعل، فعل خداوند است منتهى در مرتبه انسان

فاعليتش نسبت به افعالش  شود، زيرا مىقى انسان نسبت به افعالش تصحيح مسئوليت اخلا

ای  امـا شـبهه. شود مىای به عموميت قدرت و اراده الهى وارد ن حقيقى است و هم خدشه

سيد حيـدر آملـى بـرای حـل . كه در اينجا مطرح است نسبت افعال قبيح به خداوند است

ولى هر فعلى منسوب به آن محل و مظهری  ،فاعلى جز خداوند نيست گويد مىاين شبهه 

اين فعـل شـيطان و آن فعـل آدم  شود مىگفته  رو، از اينو شود  مىاست كه از آن صادر 

اين حقيقت و فاعل واحد در  گويد مىاو . است و اين قاعده در جميع مظاهر جاری است

ت كه غير از خصوصـيت و كمـالى اسـ دهد مىهر مظهری خصوصيت و كمالى را بروز 

سزاوار اين است كـه فعـل را بـه مظهـر  رو، از اين كه در مظهر ديگری بروز داده است و

ثواب و عقاب و بهشت و جهـنم باطـل  ،در غير اين صورت ، زيرانسبت دهيم نه به ظاهر

 پرسـشامـا  ،)1489: 1368سيدحيدر آملى، (شده و ارسال رسل و انزال كتب عبث خواهند بود 

تبـع  حقيقى است تـا بـه تعالى واجبشأنى از شئون  عنوان بهسان اين است كه آيا وجود ان

كـه  خواهـد دادآن ايجادش نيز حقيقى باشد يا حقيقى نيست؟ تحليل دقيق مسـئله نشـان 
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   .تبيين سبزواری خالى از اشكال نيست رو، از اينجواب منفى است و 

  نقد نظريه سبزواری. 5

اين مقدمه ضـروری  يادآوری تعيين محل نزاعپيش از پرداختن به نقد نظريه سبزواری و 

طبـق نظريـه . نفى جبر مطلق و تفويض مطلق اسـت، »امرٌ بين أمرين«است كه مفاد نظريه 

 بـر ،دارد و در مقابـل تـأثيرقدرت و اراده خداوند است كه در تحقق فعل انسان  تنهاجبر 

نـدارد و فعـل بـه قدرت و اراده خداوند هيچ نقشى در فعل انسـان  ،نظريه تفويض اساس

اين است كـه در  »امرٌ بين أمرين«مفاد بنابراين، . شود مىقدرت و اراده خود انسان محقق 

امـرٌ بـين «تبيـين پـس، . قدرت و اراده خدا و انسان هر دو نافـذ هسـتند ،تحقق فعل انسان

 مـؤثرقـدرت و اراده در يـك فعـل  تبيين اين مسئله است كه چگونـه دو در واقع »أمرين

حقيقى به دو فاعـل اسـناد داده  صورت بهچگونه يك فعل  ،ديگر بيانيا به  شوند مىواقع 

  .شود مى

بـر شـناخت و تبيـين  را» امر بين امرين«فهم معنای  سبزواری گفته مطابق مطالب پيش

و مبتنى بـر » تشأنّ«ايشان اين رابطه را به نحو  و داند مىكيفيت ارتباط خلق با خالق مبتنى 

نقـد نگارنـده متوجـه لـوازم . كنـد مىتى وحدت شخصى وجـود تبيـين شناخ اصل هستى

 نخسـت ،در اين نگاشـته .در نظر دارد» امر بين امرين«تبيين  درمبنايى است كه سبزواری 

كـه اتخـاذ  شـود مىداده  با تحليل هويت خلق طبق مبنای وحدت شخصـى وجـود نشـان

بلكه مستلزم جبر و اسـتناد افعـال و  ،تنيس» امر بين امرين« ۀكنند تبيين تنها نهچنين مبنايى 

سخنانى از صـاحبان اصـلى  ،مدعا تأييد منظور بهدر پايان  .اوصاف انسان به خداوند است

  .نظريه وحدت شخصى وجود نقل خواهد شد

وحدت شخصـى وجـود آن اسـت كـه خلـق شـئون خـالق  شناختىِ  لازمه اصل هستى

رابطـه خلـق بـا بنـابراين، . چيزی كه سبزواری نيز بدان معترف است ؛نه مخلوق او ،باشند

بدان معناسـت كـه يـك حقيقـت واحـد بـه  شأن خواهد بود و اين خالق رابطه شأن و ذی

شـئون  درسبب داشتن ويژگى اطلاق و وجود سعى از اطلاق خود تنزل كرده و خـود را 

لاق خـويش اسـت و هـويتى تنزل يك حقيقت از مقام اط ،دهد؛ يعنى شأن مختلف نشان 



36  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

5
، 

ر 
ها
ب

13
96

  

شأن اسـت  جدا و منحاز از آن حقيقت واحد ندارد، بلكه ظهور و بروز هويت درونى ذی

شـأن ماننـد  نسبت شأن به ذی ،به گفته سبزواری .چيزی غير از آن باشد تواند نمىو اصلاً 

در نظام شأنى يك حقيقت واحد بـا ظهـورات مختلـف . سايه است نسبت سايه به صاحب

 ای مرتبـهشأن است كـه در هـر  شأن هستند و اين ذی د و شئون ادامه وجود ذیوجود دار

  .دهد مىى نشان صورت بههويت خود را 

بودن خلق آن است كه او مصداق بالذات وجود و يا هـر وصـف ديگـری  شأن ۀلازم

پـذيرفتن حكـم بـه . احكام و اوصاف را بپذيرد ،با لحاظ حيث تقييدی خالق تنهانباشد و 

نحـوحقيقى از آنِ خـالق  دی به اين معناست كه هر حكمى اولاً و بالـذات و بـهحيث تقيي

البته مراد از موجوديـت . شود مىبه خلق نسبت داده  ینحو مجاز به است و ثانياً و بالعرض

 ،ين معنا نيست كه آن شئ باطل محض و معدوم باشـدديك شئ به نحو ثانياً و بالعرض ب

شئ ديگری موجود اسـت؛ ماننـد تحقـق  حيث تقييدیِ  بلكه مراد اين است كه آن شئ به

هـای امـور  روشـن اسـت كـه ماهيت. وجودشان به حيث تقييدیِ  ممكنهای امور  ماهيت

وجود ممكنات بدون ماهيـات،  ،اگر تحقق نداشته باشد ، زيراممكن درخارج تحقق دارد

راد از مـبنـابراين، . وجود صِرف و درنتيجه واجب خواهد شـد و ايـن امـری باطـل اسـت

ين معناست كه موجوديت و يا هر حكم ديگری دموجوديت يك شئ به حيث تقييدی ب

حمـل آن  رو، از اينبلكه حكم آن قيد است و  ،واقع حكم آن شئ نيست بهحقيقت و در 

  .حكم بر شئ مورد نظر مجازی خواهد بود

 است كه حكم به موجوديت آن ثانياً و بالعرض و آنبودن خلق مستلزم  بنابراين، شأن

بـه تبـعِ موجوديـتِ مجـازی خلـق،  ،مجازی باشد و از آنجا كه ايجاد فرع بر وجود است

ايـن نتيجـه . نيز مجازی شده و فاعليت حقيقى بـه خـالق مسـتند خواهـد بـود فاعليت آنها

مصداقى از خلق هم موجوديتش مجازی باشـد و هـم  عنوان بهاست كه انسان  آنمستلزم 

آيد كه فاعليتش نسبت به افعالش مجـازی  لازم مى ،به حكم اينكه ايجاد تابع وجود است

و يـا هـر حكـم » فاعـلٌ «و  »موجودٌ «آيد كه مصداق بالعرض  لازم مى ،ديگر بيانباشد؛ به 

مصـحح اسـناد  هـمصرف اينكه او محـل صـدور فعـل خداونـد اسـت  نيز. ديگری باشد

آيد كه فاعل حقيقى افعال انسان خداوند  لازم مىبنابراين، . حقيقى فعل به او نخواهد شد
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نفى اختيار و اراده انسـان و اسـتناد همـه افعـال انسـان : لوازم اين سخن روشن است. باشد

به خداوند متعال، بطلان وعد و وعيد و سقوط امر و نهى؛ ايـن در حـالى  حتى افعال قبيح

با اين مبنا فاعليت حقيقى انسان و خداوند را نسبت به فعـل  كوشيد مىكه سبزواری است 

  . انسان تصحيح كند

دقيقاً  ،شأن برقرار است ذی عنوان به تعالى واجبنسبتى كه ميان فعل انسان و  افزون بر

شـأنى از  عنوان بـهبرقرار است؛ يعنى انسان  تعالى واجبهمان نسبت ميان صفات انسان و 

كه اتصاف او به اوصـافى مثـل  ؛ بدين معنابه اين صفات متصف است تعالى واجبن شئو

قدرت و اراده مجازی است و او مصداق بالعرض اين اوصاف اسـت و مصـداق بالـذات 

ايـن نتيجـه دقيقـاً . اسـت تعالى حق ،به اين صفاتواقعى متصف  حقيقت دراين صفات و 

هـم جَ  بـاوربه . عروف بدان معتقد استصفوان جبرگرای م بنهم همان چيزی است كه جَ 

ــت ــزی نيس ــر چي ــادر ب ــتطاعت متصــف ن و انســان ق ــه اس ــود مىب ــال خــود . ش او در افع

ــور ــاری مجب ــه اراده و اختي ــدرتى دارد و ن ــه ق ــت؛ ن ــق . اس ــال را در او خل ــد افع خداون

 و نسـبت افعـال بـه انسـان مجـازی اسـت كند مىكه در جمادات خلق  گونه همان كند مى

 .)98: 1، ج 1364، شهرستانى(
امـرٌ بـين «اتخاذ مبنای وحدت شخصى وجود برای تبيين گفته  پيش با توجه به مطالب

، های دينى در تعـارض اسـت آموزه بلكه لوازمى دارد كه با ،گشا نيست راه تنها نه» أمرين

تا بـه تبـع  شود مىبر اساس آن برای انسان اصلاً موجوديت حقيقى و بالذات اثبات ن زيرا

مؤيد برداشت نگارنده از نظريـه . آن قدرت، اراده و فاعليت حقيقى و بالذات اثبات شود

گذاران اصلى اين نظريه است كه در اينجـا بـه دو  اعترافات بنيان ،وحدت شخصى وجود

  :گويد مى گلشن رازشيخ محمود شبستری در منظومه . شود مىمورد استشهاد 

   تن مـن مركـب و جـانم سـوار اسـت     اسـت از آن گويى مـرا خـود اختيـار

ــ ــام ت ــدـزم ــان نهادن ــت ج ــه دس    همــه تكليــف بــر مــن زان نهادنــد     ن ب

ــاين ره آتش ــدانى ك ــتى اســت ن    همه اين آفت و شومى ز هستى است     پرس

ـــل ـــرد جاه ـــار ای م ـــدامين اختي    كســـى را كـــو بـــود بالـــذّات باطـــل     ك
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ـــارت     چو بـود توسـت يكسـر همچـو نـابود ـــويى اختي ـــود؟ نگ ـــا ب    از كج

ــد نباشــد     كســى كــو را وجــود از خــود نباشــد ــه ذات خــويش نيــك و ب    ب

 ّ ــؤث ــدر همــه جــایم    ز حـــدّ خويشـــتن بيـــرون منـــه پـــای     ر حــق شــناس ان

ــت     جبر اسـت هر آن كس را كه مذهب غير ــر اس ــد گب ــو مانن ــود ك ــى فرم    نب

   اسـت نسَِب خود در حقيقت لهو و بازی     به مـا افعـال را نسـبت مجـازی اسـت

ـــد ـــت آفريدن ـــو كـــه فعل ـــودی ت ـــد     نب ـــاری برگزيدن ـــر ك ـــو را از به    ت

   بـــرای هـــر يكـــى كـــاری معـــينّ     مقــدّر گشــته پــيش از جــان و از تــن

  .)367-358: 1385لاهيجى، ( 

 ،كه وجود و هسـتى ممكنـات شود يادآور مى صراحت بهلاهيجى در شرح اين ابيات 

و هستى او وَهم و خيالى  آنهاست و ممكن ذاتاً معدوم بوده صورت بهتجلى و ظهور حق 

 ،نسبت صـفات ،كه نسبت وجود به ممكنات عين مجاز است گونه همانپس  .بيش نيست

بنـابراين، . مجـازی و اعتبـاری باشـدبايد به طريق اولى  ،ندهست افعال و آثار كه تابع ذات

جهـل انـدر جهـل  ،افعـال دانسـتنجهل و خـود را مسـتقل در  ،نسبت اختيار به خوددادن

 ،وقتى نسبت وجود، صفات و افعال به ممكن مَجاز و صِرف اعتبـار باشـدبنابراين، . است

وی همچنين . )366و  360: 1385لاهيجى، (نسبت به او حكم به نيك و بد نمود  توان نمىديگر 

ه كه برای هـر شخصـى پـيش از آنكـه جـان و تـن او در مرتبـ گويد مىدر جای ديگری 

كـاری معـينّ و عملـى مشـخص و مقـدّر گشـته اسـت و بـر  ،ارواح و اجساد ظهـور يابـد

  . )367همان، ( مقتضای علم، حكم و قضا بر آن جاری شده است

هر قدرت و فعل كه ظاهر از مظاهر «: گويد اين سخن جامى است كه مىشاهد ديگر 

پـس . ... نـه از مظـاهر ،الحقيقه از حقِ ظاهر در آن مظاهر ظاهر اسـت فى نمايد، مىصادر 

. صورت او، نه از جهـت نفـس او است بهنسبت قدرت و فعل به بنده از جهت ظهور حق 

ُ خَلقَكَمُْ وَ مَا تعَْمَلـُونَ « خـوان و وجـود و قـدرت و فعـل خـود را از  مى :)96: صـافات( »وَااللهّٰ

  .دان چون مى حضرت بى
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   ز مــا مسـلوب اســتهسـتى و تـوابعش      از ما همه عجز و نيستى مطلـوب اسـت

   اين قدرت و فعل از آن به ما منسوب است     اين اوسـت پديـد آمـده در صـورت مـا

   »از نسبت افعال بـه خـود بـاش خَمُـش     چون ذات تو منفى بود ای صاحب هُش

  .)99: 1383جامى، ( 

 اختيـار ،كه اختياری كه در سخن اين بزرگان نفى شده داده شوداحتمال  بسا چهالبته 

مطـرح  امـرٌ بـين أمـريناند و شامل اختياری كـه در  مطلقى است كه مفوضه مطرح كرده

امـر بـين «اتصاف بـه اختيـاری كـه در  ، زيرااين احتمال مردود است ، ولىنيست شود مى

حقيقى است و اتصاف حقيقى تابعى از وجود حقيقـى اسـت و ايـن  ،مطرح است »امرين

 ،وقتى وجود انسان مجـازی باشـدبنابراين، . بزرگان برای انسان وجود حقيقى قائل نيستند

باشـد و خـواه  »امرٌ بـين أمـرين«اختيارش نيز مجازی خواهد بود؛ خواه اين اختيار به نحو 

 .تفويض صورت به

  گيری نتيجه

تحولات عظيمى در  ،فلسفى و عرفانى در جامعه علمى اماميه های ديشهانرشد و گسترش 

 كـه گونه هم نبودْ  اما اين، های اعتقادی اماميه به وجود آورد تبيين و توجيه عقلانى آموزه

بـر » امرٌ بين أمرين«يكى از اين موارد، تبيين مسئله  .درست باشند هموارهها  اين تبيين همه

است كه حكيم سبزواری بدان دست يازيده  »شخصى وجود وحدت« مبنای اصل عرفانىِ 

اصل، وجود يك حقيقت واحد شخصى است و كثـرات از جملـه انسـان بنابر اين . است

هويـت  ،ديگـر بيانبه  .يافته و بروز و ظهور آن حقيقت واحد هستند تنزل مراتبِ و شئون 

در مـتن خـارج  ،بـر ايـن اسـاس. كرده اسـتخود ظهور پيدا  آن حقيقت واحد در شئونِ 

از آنِ خداونـد اسـت و اسـناد ايـن  حقيقـت در يك وجود بيشتر موجود نيست و آن هـم

  .ازی و به حيث تقييدی خداوند استاز جمله انسان مج او به شئون وجود

وصف و  حقيقت در ،هر وصف و فعلى در انسان بنابر فرعيت ايجاد بر وجود ،بنابراين

 ،ايـن افـزون بـر. شـود مىمجاز بـه انسـان منسـوب ر و بنَاب بالعرض كهفعل خداوند است 
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حيـث  ،بق مبنای وحدت شخصى وجود تنها حيثى كه برای شـأن قابـل تصـور اسـتاطم

بلكـه  ،اظهار نكنـدتواند  مىگونه نيست كه اگر خواست  حكايتگری و اظهار است و اين

هر وصف و فعلى در انسان ظهور و بـروز وصـف و فعـل بنابراين، . مجبور به اظهار است

خداوند است و تنها نقش انسان در اين ميان آن است كه محـل اظهـار اوصـاف و افعـال 

ايـن  مطـابقكـه  دهـد مىتحليل دقيق اصل وحدت شخصى وجـود نشـان . خداوند است

اسـناد افعـال  بلكه ايـن اصـل مسـتلزم جبـر و شود، مىتبيين ن» امرٌ بين أمرين« تنها ، نهاصل

اين مبنا خداوند است كه در مرتبه انسـان تنـزل يافتـه و  مطابق ، زيراقبيح به خداوند است

؛ چيزی كه معتقدان اصـلى وحـدت شخصـى وجـود نيـز بـه آن دهد مىرا انجام  او افعال

» مـرينأبـين  امـرٌ «برای تبيين  گفته اين اصل عرفانى پس بر مبنای مطالب پيش. اند معترف

  .ای ديگر انديشيد يست و بايد چارهراهگشا ن
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